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 ايران ،تهران ،دانشگاه آزاد اسلامي ،واحد شهر قدس ،استاديار گروه حقوق خصوصي. ٢

  

  چكيده
ف ه به تعريها حقوقي نيز اگرچو دكترين است مختلف ماهيت ايفاي تعهد تعيين نشده در قوانين كشورهاي

يفاي اتنها ماهيت قانون مدني ايران نه .اهيت آن اتفاق نظر ندارنداند اما در خصوص مايفاي تعهد پرداخته

 ها در ايننظر لافبنابراين اخت .كرده استخلط  را بلكه اساسا مفهوم تعهد و عقد ،را تعيين نكردهتعهد 

 وگذرد ظهور هد مياما اين تحقيق نشان داد آنچه در واقع در جريان ايفاي تع ،دارد ادامهخصوص همچنان 

 ين ارادهعمال ااچون اراده ركن مشترك تمام اعمال انساني است و با ظهور و  ،بروز اراده انساني است

 ،اشدبه انشايي اشد و يا بدون جنبجنبه انشايي بتواند واجد انساني در جريان ايفاي تعهد كه حسب مورد مي

ه اسقاط ست كه منجر بارضا و گاه قصد  ،تدبر ،ادراكبنابراين ايفاي تعهد مشتمل بر  ،شودتعهد ساقط مي

 كه وريطبه  ايفاي تعهد صادق است مصاديقبر تمام  ،دشود و اين توصيف از ماهيت ايفاي تعهتعهد مي

ارادي  جد اعمالوا ،نيزدر دسترس او قرار گرفته مشخص شده يا تسلط متعهد له بر موضوع تعهد كه قهرا 

  . نجام شدتحليلي و تطبيقي ا ،اين تحقيق به شيوه توصيفي .هدله براي مسلط شدن استعانساني مت

  واقعه حقوقي ،ايقاع ،تعهد ،عقد ،ايفاي تعهد :كليديهايهواژ
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٩٤

 
  مقدمه

ملازمت عهد و پيمان و به سر بردن عهد و  ،وفا در لغت مصدر ثلاثي مجرد از وفي به معناي انجام پذيرفتن

هاي در قوانين و نظام .)٦١ص ،١٣٧٧ ،(باقريپيمان است كه از نظر معنا با ايفاء در باب افعال يكسان است 

در قانون تجارت  ؛ به طور مثالنشده استاي به ماهيت وفاي به عهد حقوقي موجود در جهان هيچ اشاره

 ،سوئيس ،آلمان ،و قوانين مدني ايران ١٩٧٩قانون بيع كالاي كشور انگلستان مصوب  ،متحده آمريكاايالات

 .)٦٧ص ،١٣٧٧ ،(باقريخورد ليبي و لبنان نيز در اين زمينه مطلبي به چشم نمي ،عراق ،كويت ،مصر ،فرانسه

اما باب  ،رغم اينكه فقها از واژه وفاي به عهد در مباحث مختلف فقهي استفاده كردنددر فقه نيز علي

 چون ،)١٣٦ص ،١٣٩٠ ،نيا و رزاقي؛ شهبازي ٦٢ص ،١٣٧٧ ،(باقرياند ه آن اختصاص ندادهمستقلي را ب

ها و و پايبندي به تعهد )٦٢ص ،١٣٧٧ ،(باقريدانند فقها رابطه عقد و عهد را عموم و خصوص مطلق مي

اجتماعي و  ،الاجرا در تمام شئون فرديداري و اصلي لازمشرط لازم دين ،ها در دين مبين اسلامقرارداد

هاي مختلفي حقوقدانان نيز از وفاي به عهد تعريف .)٩٧ص ،١٣٩٣ ،طباطبايي و آرام(احمديسياسي است 

شده است كه به موجب آن متعهد آنچه را كه به موجب  عملي دانسته ،ايفاء- ١اند از جمله اينكه :ارائه داده

 .)١٣٦ص ،٣٩٠ ،نيا و رزاقي(شهبازيدهد انجام مي ،اش قرار گرفته استاي حقوقي بر عهدهعمل يا واقعه

وفاي به عهد اجراي التزامي تعريف شده است كه مديون بر عهده دارد خواه اين اقدام ارادي باشد و از  -٢

به جعفري لنگرودي نيز  -٣ .)٣٤٥ص ،٣٩١ ،(كاتوزيانن صورت گيرد يا به قهر صورت پذيرد سوي مديو

بزه يا قانون  ،داند خواه ناشي از عقد يا ايقاع يا واقعه حقوقيپرداخت مي منسوب شده كه وفاي به عهد را

       دانندبه مقدس اردبيلي و فاضل مقداد هم منسوب شده كه مقتضاي عقد را وفاي به عهد مي -٤ .باشد

 اندكردهتعريف  ،گرددوفاي به عهد را انجام دادن عملي كه منجر به برائت ذمه متعهد ميهمچنين  -٥

 هاياز علتتلاف وجود دارد و يكي در تعيين ماهيت وفاي به عهد هم اخ .)٦٣و  ٦٢ص ،١٣٧٧ ،(باقري

رابطه سقوط تعهد با ايفاء تعهد است اختلاف در خصوص  ،ختلاف در مورد ماهيت وفاي به عهدا

قانون مدني ايفاي تعهد را به عنوان يكي از طرق اسقاط تعهد مطرح  .)١٣٩ص ،١٣٩٠ ،نيا و رزاقي(شهبازي

وسيله اجراي آن است و سقوط در نتيجه  ،وفاي به عهد وسيله سقوط تعهد نيست ،بيان شدهاما  ،كرده است

گذار برخي از مواردي را كه قانون ،يعني گفته شده )١١ص ،٤ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزيانآيد اجرا به دست مي

مانند اقاله و اسبابي كه پس از  ،سبب واقعي و مستقيم سقوط تعهد نيست ،جزء اسباب سقوط تعهد برشمرده

شود مانند وفاي به عهد را بايد از شمار اسباب سقوط سبب از بين رفتن آن مي ،اجرا و به كمال رسيدن تعهد

اما از امامي و شهيدي نقل شده كه آخرين مرحله كه  ،)٢١٤و  ٢١٣ص ،١٣٨٤ ،(صادقيتعهد خارج ساخت 

چون تعهدي  .)١٤٩ص ،١٣٩٠ ،نيا و رزاقي(شهبازياست  معيار ،زوال تكليف قانوني و سقوط تعهد است

پذيرد و اين حقيقت در روابط گيرد جاودانه نيست و روزي پايان ميديگري بر ذمه ميكه فرد در قبال حق 

توان تصور يعني نمي .)٢٠٧ص ،١٣٨٤ ،(صادقيبيشتر نمود دارد  ،مالي ناشي از قرارداد يا مسئوليت مدني

زيرا مديونيت دائمي او با آزادي فرد و عدالت  ،طلبكار مديون باشدكرد كه بدهكار هميشه و براي ابد به 
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  ١٩٥ /    ي تعهديفابه ماهيت ا جديدنگاهي 

 
تنها تعريفي از ايفاي تعهد به چشم اما در قانون مدني نه .)٦١ص ،١٣٧٧ ،(باقريحقوقي منافات دارد 

قانون مدني كلمه تعهد ناشي از اشتباه در  ١٨٣خورد و ماهيت آن مشخص نشده است؛ بلكه در ماده نمي

ابتدا ماهيت تحقيق در اين بنابراين  ،)١٦ص ،١ج ،١٣٩٣ ،ان(كاتوزياختلاط بين دو مفهوم عقد و تعهد است 

 ،هاي مختلف در خصوص ماهيت ايفاي تعهدعقد و تعهد مورد بررسي قرار گرفت و سپس با بررسي نظريه

  . تعريف جديدي از ايفاي تعهد و ماهيت آن حاصل شد

  

  بررسي مفهوم عقد و تعهد آثار آنها
 ،١ج، ١٣٩٣ ،(كاتوزيانشود عقد توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد اثر حقوقي انجام مي

تواند از ديگران انجام دادن تعهد رابطه حقوقي است كه به موجب آن شخصي مي نقل شده كه اما ،)٢١ص

اثر عقد محدود به ايجاد تعهد نيست و عقد ممكن است باعث  .)٤٥ص ،١٣٨٠ ،(جوانمرديامري را بخواهد 

انتقال و زوال تعهد شود و  ،ايجاد حق انتفاع و ارتفاق و زوال آنها ،ايجاد شخصيت حقوقي ،انتقال مالكيت

تعهد نيز در معناي عام تنها ناشي  ،)٩ص ،٣ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزيانآورد گاه نيز تنها اذن و اباحه به وجود مي

شود و فقط معني خاص آن ناظر به ديون ناشي از عقد است از عقد نيست و شامل تمام حقوق ديني مي

اثر عقد تعهدهايي است كه بين دو طرف آن ايجاد  .)١٩ص ،نظريه عمومي تعهدات ،١٣٩١ ،(كاتوزيان

 ،٣ج ،١٣٩٥ ،كاتوزيان(شود اما اثر تعهد ايجاد الزامي است كه اجراي آن بر متعهد تحميل مي ،شودمي

و تحولات حقوقي است اما مورد تعهد تسليم مال و يا انجام كار معين مورد عقد مجموعه عمليات  .)٩ص

قانون مدني ناشي از اختلاط دو  ١٨٣بنابراين ذكر تعهد در ماده  .)١٦٧ص ،٢ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزياناست 

عقد يك پديده اجتماعي است زيرا هر پديده  .)١٦ص ،١ج ،١٣٩٣ ، ،(كاتوزيانمفهوم عقد و تعهد است 

(اعمال حقوقي و وقايع حقوقي در معناي  اعماجتماعي كه اثر اجتماعي داشته باشد وقايع حقوق به معني 

در حقوق به عنوان پديده اجتماعي  ،اخص) است؛ اعمال حقوقي هم با اينكه وابسته به اراده اشخاص هستند

يعني امروزه عقد تافته جدا بافته از اجتماع  )٢٤٨و  ١ ص ،١ج ،١٣٩٣ ،(كاتوزيانگيرد مورد حكم قرار مي

 ،٢ج ،١٣٩٤ ،(كاتوزيانگيرد نفوذ آن در بازرسي كامل دولت قرار مي وي است اجتماعي اپديده ،نيست

 ،كندهاي حقوقي اشخاص در برابر هم اثر مياجتماعي كه در موقعيت ،اي استد پديدهچون عق .)٣٤٧ص

اصل نسبي بودن را  ،نقل شده كه حتي برخي با توجه به بازتاب اجتماعي .ديگران از آثار آن مصون نيستند

يك  بنابراين عقد به عنوان .)٣١٤ص ،٣ج، ١٣٩٥ ،(كاتوزياندانند اساس ميبي آن را نادرست و شهرت

گاه هم در رابطه دو طرف نافذ است اما در  ،رويدادي اجتماعي در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است

در ديد حقوق و به اعتبار اثري كه در روابط  برابر ديگران قابل استناد نيست؛ يعني به عقد باطل(فاسد)

حتي برخي  .)٣٢٣و  ٣٢٢ص ،٢ج، ١٣٩٥ ،(كاتوزيانشود در حكم هيچ گفته مي ،گذارداجتماعي مي

بيش آثاري نسبت به  وزيرا قراردادها كم  ،قانون مدني به گزافه است ٢٣١اند كه مفاد حكم ماده گفته

قانون مدني بايد  ٢٣١به نفع شخص ثالث نيست و در تفسير ماده  ديگران دارد و استثناي آن منحصر به شرطِ
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٩٦

 
ليكن آنان بايستي  ،كندعقد ديگران را مديون و طلبكار نمي ،گفت كه مقصود آن اثر مستقيم عقد است

 ،٣ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزياناين رويداد را بپذيرند وجود و آثار عقد بين دو طرف و نتايج قهري و اجتماعي 

اي كه كند و در هر رابطهها حكومت مينظريه تعهدات بر تمام روابط حقوقي انسان به طور كلي .)٣١٤ص

ولي تعهد ايجاد يك رابطه شخصي و ديني است  ،خوردآيد تعهدي به چشم ميبين اشخاص به وجود مي

مربوط به آثار عقد است و  ،يعني استناد نسبت به اشخاص ثالث .)١٨و  ١٣ ،١١ص ،١٣٩١ ،(كاتوزيان

 ،٣ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزيانشود برعكس آنچه ناظر به چگونگي رجوع به متعهد است به آثار تعهد مربوط مي

خواهد مطابقت دارد تعريف كه اثر حقوقي آن با آنچه كه فاعل مي اعمال حقوقي را كاري ارادي .)٩ص

 ،٣ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزياناثر عقد هم تنها محدود به تعهد نيست  )١ص ،١ج ،١٣٩٣ ،(كاتوزياناند كرده

 .)٢٤ص ،٣ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزيانقرارداد موجودي است اجتماعي كه زندگي ويژه خود را دارد  .)٩ص

 ،مانند يك عمل خصوصي ،كند كه ماهيت حقوقي داردداني متني را بررسي ميتاريخهرچند آنگاه كه 

 ،نخستين بازتاب ذهني او تحقيق در باب معني اوليه آن يعني چيزي است كه تهيه كننده در نظر داشته است

طي كه كند كه به منظور اثر بخشي بر محياي جلوه ميدان متن حقوقي همانند موجود زندهاما براي حقوق

و  ١٢٠ص ،١٣٨٨ ،(لوي برول پذيردپايان تحول ميدر تحول است به وجود آمده است و لذا خود نيز بي

استصحاب وجودي يعني همين كه  .)٢٧ص ،١٣٩٢ ،(محقق دامادابقاي ماكان است  مويداستصحاب  .)١٢١

بقاي آن استصحاب گردد  ،وجود امري در گذشته ثابت و بقاي آن در زمان لاحق مورد ترديد قرار گيرد

را زيرا انحلال قراردادها  ،سقوط تعهد انحلال عقد نيستقابل توجه است كه  .)٣٣ص ،١٣٩٢ ،(محقق داماد

  اند:تواند داشته باشد به سه گروه تقسيم كردهبه اعتبار سهمي كه اراده دو طرف در وقوع آن مي

ي كه به تصميم يك طرف به صورت ايقاع انحلال اراد -٢شود راضي كه اقاله ناميده ميانحلال به ت -١ 

شده است  و انفساخ ناميدهپذيرد يمانحلال قهري كه خود به خود انجام  -٣شود واقع شده و فسخ ناميده مي

در انحلال دو مرحله  ،انحلال قرارداد را با بطلان آن نيز نبايد مخلوط كرد .)١١ص ،٥ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزيان

افذ بر ناردادي كه قر ،از زمان آغاز تراضي تا زمان وقوع سبب انحلال ،مرحله نخست ،ممتاز وجود دارد

ن پيمان كه باعث گسيخت ،از لحظه تحقق سبب انحلال ،در مرحله دوم ،روابط دو طرف حكومت دارد

ري معنا است كه از آغاز نيز نفوذ و اعتبااطل صورتي بيباما عقد  ،كندشود و عقد را در حكم باطل ميمي

نحلال آن اداد به معني ي از يك قرارهاي ناشدر نتيجه پذيرفته شده كه اجراي تمام تعهد ،نداشته است

   .)١١ص ،٥ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزياننيست 

  

  سقوط تعهد
مرور  و تحقق شرط انحلال (انفساخ) ،بطلان (يافسخ) ،قانون قديم فرانسه: تلف مورد تعهد ١٢٣٤در ماده 

البته در  ،اسباب سقوط تعهد ذكر شده بود به عنوان قانون مدني ما ٢٦٤زمان علاوه بر موارد مذكور در ماده 

 ،(شهيديوفاي به عهد  .)١٨ص ،١٣٨٥ ،(شهيدي گنجانده شده است ٢٦٤ماده مزبور اقاله نبود ولي در ماده 
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  ١٩٧ /    ي تعهديفابه ماهيت ا جديدنگاهي 

 
 ،)١٩١ص ،١٣٨٥ ،(شهيديالذمه مالكيت ما في ،)٢١٤و  ٢١٣ص ،١٣٨٤ ،(صادقيابراء ،)٢١ص ،١٣٨٥

قانون  ٢٦٤با توجه به ماده  ،)١٧١ص ،١٣٨٥ ،(شهيديو تهاتر  )٢١٤و  ٢١٣ص ،١٣٨٤ ،(صادقيتبديل تعهد 

زوال سبب يعني عقد در  ،البته چون يكي از اسباب ايجاد تعهد عقد است .ستندمدني اسباب سقوط تعهد ه

فسخ و انفساخ طرق  ،تفاسخ .)٢١١و  ٢٠٨ص ،١٣٨٦ ،(قاسميتواند موجب سقوط تعهد شود مواردي مي

  . )١١ص ،٥ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزيانانحلال عقد هستند 

  

  ماهيت وفاي به عهدتطبيقي  بررسي
  منافي اين نظريه هايگزارهو  بودن وفاي به عهد يعقد نظريه

 ،باقري(ح است دانان برخي از كشورها مثل فرانسه عقد بودن وفاي به عهد مطردر ميان حقوقنقل شده  

مچنين نقل شده كه ه .)١٤١ص ،١٣٩٠ ،نيا و رزاقي؛ شهبازي ٥٠ص ،١٣٨٠ ،؛ جوانمردي ٦٧ص ،١٣٧٧

ه ثالث كلتي را احاند و عقد بودن وفاي به عهد دانسته برخي تعهد به فروش(قولنامه) و تبديل تعهد را نشانه

عهد  فاي بهاماره وجود عنوان نمايندگي يا قرض و عقدي بودن و ،كندبا اذن مديون ايفاي تعهد مي

د ه انتقال و ايجادر سوئيس هم برخي تعهد ب يا اينكه نقل شده )٥٨و  ٥٤ص ،١٣٨٠ ،(جوانمردياند دانسته

اند به طوري كه نقل شده تر نگريستهاي مضيقعده .)١٧ص ،٤ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزياناند حق را توافق شمرده

ه در فقه كدانسته است و گفته شده كه صاحب جواهر به شيخ طوسي نسبت داده كه ايفاي تعهد را بيع مي

يا تمليك  )٧٠ص ،١٣٧٧ ،(باقري شودنيز آنجا كه بحث تصارف به ميان آمده است چنين نظري استنباط مي

 يابد و موضوعيدرنگ و به محض تسليم موضوع تعهد انتقال مآن مالكيت بي در مقام وفاي به عهد كه در

 ،١٣٨٠ ،دي(جوانمراند آن نبايد مال كلي باشد را ذيل عنوان نظريه عقدي بودن وفاي به عهد بحث كرده

  . )٥٧ص

اتفاق بر قضاي دين است يعني  ،ايفاء -١منافي با پذيرش اين نظريه است:  هايي نقل شده كههاما گزار

شود وفاي به عهد باعث متلاشي شدن تعهد مي ،هاي ديگر كه منشأ التزام و ايجاد تعهد استبرخلاف توافق

 ،(كاتوزيانكند عقد گفته شود بايد به نوع خاصي از توافق كه ايجاد تعهد مي -٢ .)٦١ص ،١٣٧٧ ،(باقري

ند و هيچ قدرتي كنعقود مبتني بر آزادي متعاقدين هستند اگر بخواهند توافق مي -٣ .)١٥ص ،١ج ،١٣٩٣

در وفا هيچ  -٤ .)١٦ص ،١٣٩٤ ،؛ كاتوزيان ٦٩ص ،١٣٧٧ ،(باقريحق الزام و اجبار آنها را نخواهد داشت 

اجراي قهري را نبايد در زمره اعمال  .٥ .)٧٠ص ،١٣٧٧ ،(باقريله نيست نيازي به قصد انشاي موفي و موفي

اگر طلبكار خود به موضوع تعهد  .٦ .)٣٤٣ص ،١٣٩١ ،(كاتوزياناجبار به حكم دادگاه است  ،حقوقي آورد

 .شودوفاي به عهد انجام مي ،دست يابد يا شخص ثالثي بدون اذن و اطلاع طلبكار و مديون آن را بپردازد

شود و دين خود به خود ساقط مي ،همين كه مديون به عهد خود وفا كند ،قانون مدني ٢٧٣به استناد ماده -٧

 ،در فرضي كه موضوع تعهد كار -٨تواند مانع آن شود اراده طلبكار نه در وقوع آن اثر دارد و نه مي

م انجام دادن هيچ عملي نيست تا بتوان آن را عمل حقوقي وفاي به عهد مستلز ،خودداري از كار معين است
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٩٨

 
قانون مدني نشانه  ٢٧٤در ماده ذكر لزوم اهليت براي قبض مال  -٩ .)١٦ص ،٤ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزيانناميد 

اين حكم چهره حمايتي دارد تا مال محجور در معرض تضييع و  .قراردادي بودن ماهيت وفاي به عهد نيست

 -١٠ .)١٧ص ،٤ج ،١٣٩٥ ،(كاتوزيان تفريط قرار نگيرد به همين جهت لفظ اهليت قبض استفاده شده است

كه متعهد در مقام وفاي به عهد مالي را به طلبكار دانسته شده است قانون مدني ويژه موردي  ٢٦٩ماده 

زيرا انتقال دهنده كه متعهد به تسليم است مالك  .كند و نظر به تسليم مال انتقال داده شده نداردتمليك مي

فرض اين ماده در خصوص داشتن  .چنين است در مورد تسليم مال مورد امانتهم ،موضوع آن نيست

وردي كه موضوع تعهد انجام يا خودداري از انجام دادن كار است اجرا اهليت در وفاي به عهد در م

قانون  ،١٣٩٥ ،(كاتوزيانتوان پس گرفت نمي ،پولي را هم كه محجور در مقام ايفاي تعهد داده ،شودنمي

تواند قهري و نقل شده است كه انتخاب مصداق مال كلي في الذمه مي -١١ .)٢٣٨ص ،مدني در نظم كنوني

مثل اينكه مبيع دو خروار از غله موجود در انبار باشد كه پس از آتش گرفتن انبار فقط  ،بدون اراده باشد

ايراد اختصاصي به بيع دانستن ايفاي  -١٢ .)٦٠ص ،١٣٨٠ ،(جوانمرديهمان دو خروار سالم باقي بماند 

تعهد در نظريه عقدي دانستن ايفاي تعهد اين است كه اعتقاد به بيع بودن همراه با قبول خيارات خواهد شد 

   .)٥٦ص ،١٣٨٠ ،(جوانمردياما قصد مشترك بر بيع نيست بلكه بر زوال تعهد است 

  

  منافي پذيرش آن هايگزارهنظريه انشايي نبودن وفاي به عهد و 
احب صبه نقل شده كه  ،دانداي كه وفاي به عهد را عقد يعني نيازمند دو اراده انشايي ميدر برابر نظريه

زي هيچ نيا ر وفافرموده كه د ،آنكه نظر خود را در مورد وفاي به عهد بيان كندجواهر منسوب است كه بي

ين عملي فقط دنقل شده كه ايفاي  همين طور )٧٠ص ،١٣٧٧ ،(باقريله نيست به قصد انشاي موفي و موفي

ه مصداق كم شد مادي است كه در آن اراده ايفاء كننده شرط نيست و همين كه عملي در جهان مادي انجا

 ،١٣٩٠ ،نيا و رزاقي(شهبازيايفاي تعهد بدون توجه به قصد و نيت محقق شده است  ،تعهد متعهد است

ملي فاء را عقها ايطرفداراني دارد و برخي فنظريه عمل مادي بودن ايفاي تعهد در بين فقها نيز  .)١٤٤ص

ديون بايد ع بلكه مه ايقانيعني ايفاء نه عقد است و  ،انداند يعني آن را به عمل واجب تعبير كردهمادي دانسته

اين نقل شده كه  ،)١٤٦ص ،١٣٩٠ ،نيا و رزاقي؛ شهبازي٧١ص ،١٣٧٧ ،(باقريآن را طبق شرع انجام دهد 

 نيز نقل شده كه و )١٤٦ص ،١٣٩٠ ،نيا و رزاقي(شهبازي است نظر به حر عاملي و ابن باويه نسبت داده شده

ود اراده انشايي در برخي ديگر عدم نياز به وج .)٧٢ص ،١٣٧٧ ،(باقرياند آن را به كاشف الغطا نسبت داده

  اند:وفاي به عهد را با به كارگيري اصطلاح واقعه حقوقي مورد تصريح قرار داده

واقعه حقوقي است  ،وفاي به عهد در هر دو فرض اجراي اختياري و اجباري تعهد ،به طوري كه بيان شده 

حتي امكان اجبار به اجراي تعهد را نقل شده كه و  )٣٤٥ص ،نظريه عمومي تعهدات ،١٣٩١ ،(كاتوزيان

كه وفاي به عهد از باب حكم  شدهو بيان  شده است تأييدي بر واقعه حقوقي بودن وفاي به عهد دانسته

 ،١٣٩٠ ،نيا و رزاقي(شهبازياند اين نظر را اقوي دانسته برخي ديگر هم .)٧٢ص ،١٣٧٧ ،(باقريقانون است 
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  ١٩٩ /    ي تعهديفابه ماهيت ا جديدنگاهي 

 
وقايع حقوقي به  - ١از جمله اينكه:  كه با پذيرش اين نظريه منافات داردهاي نقل شده هگزار .)٤٥ص

شود چه فاعل عمل شود كه آثار حقوقي آنها در هر حال به حكم قانون بر آنها مترتب مياعمالي گفته مي

 ،٣ج ،١٣٩٣ ،؛ كاتوزيان ١٧٢ص ،١٣٧٧ ،(باقريخواستار ترتب آن آثار باشد چه نباشد  عمل در حين انجام

بايد توجه كرد كه  .)١٨٨ص ،١٣٨٦ ،(قاسمياما اثر مشترك وفاي به عهد برائت ذمه مديون است  )٢ص

  . عهد بر خلاف خواسته ايفاي كننده تعهد نيست هيچ گاه اثر وفاي به

  

  نافي پذيرش اين نظريهم هايگزارهنظريه ايقاع بودن ايفاي تعهد و 
اع ن را ايقاي ديعلاوه بر دو نظر فوق نظريه يكپارچه ديگري هم بيان شده است و نقل شده كه برخي ايف

اع ه عهد را ايقببه طوري كه به ابن ادريس نيز منسوب شده كه وفاي  ،)٥٢ص ،١٣٨٠ ،(جوانمرديدانند مي

هايي حسب مورد هگزارما ا .)١٤٣ص ،١٣٩٠ ،نيا و رزاقي؛ شهبازي ٧٣ص ،١٣٧٧ ،(باقريدانسته است مي

اگر وصي زمين اند كرده ايراد نقل شده كه -١: كشدكه اين نظريه را به چالش مي بيان يا نقل شده است

چنانچه  ،دا فسخ كنربيع  موصي را بفروشد و دين او را به بستانكار بدهد و آنگاه به استناد خيار غبن خريدار

د كند و ر استرداستانكاتواند آنچه پرداخته از بچون ايقاع لازم است وصي نمي ،ايفاي تعهد را ايقاع بدانيم

كند را توجيه ء مييفاموردي كه متعهدله امتناع از قبول ا -٢ .)٧٤ص ،١٣٧٧ ،(باقريبه خريدار برگرداند 

ار اجب چون ،اند نبايد در زمره اعمال حقوقي آورداجراي قهري را گفته -٣ .)٧٨ص ،١٣٧٧ ،(باقريكند نمي

يازي به قصد ندر وفا هيچ  -٤ )٣٤٣ص ،نظريه عمومي تعهدات ،١٣٩١ ،(كاتوزيانبه حكم دادگاه است 

رضي كه موضوع در ف -٥ )٣٤٣ص ،نظريه عمومي تعهدات ،١٣٩١ ،(كاتوزيانله نيست انشاي موفي و موفي

مل ع نام وانت تا بتوفاي به عهد مستلزم انجام دادن هيچ عملي نيس ،خودداري از كار معين است ،تعهد كار

هد دست يابد يا اگر طلبكار خود به موضوع تع -٦ .)١٦ص ،٤ج ،١٣٩٥ ،كاتوزيان( را به آن دادحقوقي 

 ،(كاتوزيانشود وفاي به عهد انجام مي ،شخص ثالثي بدون اذن و اطلاع طلبكار و مديون آن را بپردازد

  . )١٦ص ،٤ج ،١٣٩٥

  

  منافي اين نظريه هايگزارهنظريه قائل به تفصيل و 
هاي وارد بر آنها سبب شده كه برخي راه ميانه هاي مزبور و به نظر رسيدن ايرادجامع و مانع نبودن نظريه

تهاتر را عقد و تلف مال و عدم  ،تعهد ،برخي فرانسويان در حالي كه تبديل نقل شده برگزيدند به طوري كه

دانند معتقدند كه در ساير موارد وفاي به الذمه را واقعه حقوقي قهري ميامكان اجراي تعهد و مالكيت ما في

همچنين بيان شده ايفاي تعهد در مواردي كه سبب تمليك يا  .)٥٣ص ،١٣٨٠ ،(جوانمرديعهد ايقاع است 

ايقاع است و در غير اين صورت فقط يك عمل قضايي است كه نيازي به  ،شودانتقال حقي به متعهد له مي

به دكتر امامي منسوب شده است كه اگر مورد تعهد كلي في  .)٢١ص ،١٣٨٥ ،(شهيدياراده انشايي ندارد 

تحويل آن به مشتري ايجاب و قبول است و زماني كه مورد تعهد جزئي باشد برخلاف آن است  ،الذمه باشد
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٠٠

 
نقل شده كه  .)١٤٧ص ،١٣٩٠ ،نيا و رزاقي؛ شهبازي ٧٤ص ،١٣٧٧ ،(باقريو نيازي به اراده مستقلي نيست 

دانان سويسي ماهيت تعهد را در صورتي كه بر انتقال حقوق باشد عمل حقوقي و در برخي از حقوق

شده  نقلحتي  .)٧٦ص ،١٣٧٧ ،(باقريدانند صورتي كه بر ترك فعل يا تسليم مال باشد واقعه حقوقي مي

به طور مثال  .)٥٠ص ،١٣٨٠ ،(جوانمردي دانسته شده است كه ماهيت وفاي به عهد وابسته به تعهد مبناي آن

تسليم به حاكم به استناد ماده  ،براي وفاي به عهد مراجعه كند و دائن امتناع كند چنانچه مديون نقل شده كه

در يك نظريه ديگر با اينكه ايفاي تعهد در  .)٦٤ص ،١٣٨٠ ،(جوانمرديقانون مدني ايقاع است  ٢٧٣

صورت اجبار حاكم واقعه حقوقي قهري و در صورت ايفاي ارادي واقعه حقوقي ارادي دانسته شده است 

به طوري كه تهاتر را واقعه حقوقي قهري و  ،و حواله به عنوان ماهيت ايفاي تعهد بررسي شده استاما تهاتر 

اما به  .)٣٤٥-١٣ ص ،نظريه عمومي تعهدات ،١٣٩١ ،وزيان(كات حواله را ايفاي تعهد عقدي دانسته است

مستلزم تكثر در ماهيت وفاي به عهد است و منطقي به نظر  تفصيل اين ايراد وارد شده است كهنظريه قائل به

  . )٧٦ ص ،١٣٧٧ ،(باقريچون يا اراده انشايي در تحقق وفاي به عهد تأثير دارد يا ندارد  ،رسدنمي

  

  و عناصر عقد مراحل تكوين اراده
ي و تصور (ادراك) تدبر (گزينش داعي برتر) تصديق داع :مراحلي است گيري اراده دارايشكل

عني يجاد مطلب يا خواستن كه محرك عضلات و فرمان نفس در ا ،شودگيري كه اراده ناميده ميتصميم

گيري صميمتو هميشه با  نتيجه و حالت نهايي اراده است ،طلبالبته  ،شوددر نتيجه اراده ايجاد مي و است

ايجاب و قبول دو جه كرد كه در خصوص عقد هم بايد تو .)٢١٦-٢١٤ص ،١٣٩٣ ،(كاتوزياندارد ملازمه ن

ررسي از اين نظر اين ب .)٢٧٦ص ،١٣٩٣ ،(كاتوزيانعنصر وقوع عقد هستند يعني نه ايقاع هستند و نه عقد 

در  د وشوجام ميول انايفاي تعهد با ايجاب يا قب اهميت دارد كه گاه تعهدِ عقدي بر تمليك يا تملك است و

  . شدهرچند كه واجد جنبه انشايي نبا ،اراده انساني در ايفاي تعهد نقش داردغير آن نيز 

  

  تحليل نقش اجبار حاكم در ايفاي تعهد
دو  در ايفاي تعهد بهاجبار حاكم نقش  ،زماني كه از انجام تعهد به انتقال حق يا تمليك خودداري شود

اند كه حاكم نماينده ممتنع از اجراي كه نقل كرده تحليل اول اين است ؛تحليل شده استصورت مختلف 

است و دادگاه به نمايندگي  اما اين ولايت قهري وسيله توجيه اقتدار قانون ،حق است (الحاكم ولي الممتنع)

اي از اعمال حقوقي كند و اگر بتوان صدور حكم را نيز چهرهگيرد و تعهد را اجرا ميطلبكار تصميم مي

نظريه عمومي  ،١٣٩١ ،(كاتوزيانبيگمان بايد آن را به نيروي حاكمِ دولت نسبت داد نه طلبكار ،شمرد

 .ايفاي تعهد به اجبار دادگاه را واقعه حقوقي قهري دانسته است ،اما نقل كننده اين نظريه .)٣٤٢ص ،تعهدات

تعهد را به دو عنصر دين و  و كامن لو در حقوق آلمان ،آيداز حقوق تطبيقي به دست مي تحليلدومين 

 ،اند: ديندانان فرانسوي تعهد را به سه عنصر متمايز تحليل كردهحقوقاما  ،اندردهمسئوليت يا اجبار تجزيه ك
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  ٢٠١ /    ي تعهديفابه ماهيت ا جديدنگاهي 

 
مسئوليت مديون درباره جبران خسارت ناشي از  بنابراين ،مسئوليت مديون در مورد عدم انجام تعهد و اجبار

تأخير يا عدم انجام تعهد با دين اصلي كه به موجب قرارداد ايجاد شده است تفاوت دارد و نبايد آن را 

  . )٦٤-٦٥ص ،نظريه عمومي تعهدات ،١٣٩١ ،ان(كاتوزيدنباله و معادل دين اصلي پنداشت 

  

  گيريبحث و نتيجه 
و در مقابل هريك از  هستمزبور احراز شد كه در خصوص ماهيت ايفاي تعهد اختلاف نظر  يهااز بررسي

بايد  هاي موجودنفي نظريه براي هاي بررسي شدهي وجود دارد و علاوه بر استدلاليهاها استدلالنظريه

عقد بيع به  ،قانون مدني پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت ٣٣٩اضافه كرد كه به استناد ماده 

قانون مدني نيز معامله به  ٢٤٧به استناد ماده  ،شوديعني مبيع ملك مشتري مي ،شودايجاب و قبول واقع مي

 ،و اينكه صاحب مال باطناً راضي باشدمال غير جزء به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ول

بايع در مقام ايفاي تعهد  از سوي هرگونه عمل حقوقي انجام بنابراين اگر ايفاي تعهد را عقد بدانيم بايد

حال آنكه  ،فضولي و غير نافذ تلقي كنيم و بعد تنفيذ آن را محتاج اجازه مشتري بدانيم ،نسبت به مبيع را

 ،حتي مشتري حق تسلم بر آن را دارد ٣٤٨به استناد فراز آخر ماده  مورد معامله ملك مشتري است و

مضاعف بر اينكه اگر بنابراين نظريه عقدي بودن ايفاي تعهد با توجه به اين استدلال نيز مردود است؛ 

فروشنده قابل معامله با او يا ولي يا قيم سوي از حتي كه به محجور تمليك شده  چيزيمشتري محجور باشد 

و دليل عقدي  حكم قانون مدني نسبت به محجورين چهره حمايتي دارد همانطور كه بيان شد لذا ،تاو نيس

علاوه بر دلايل مذكور به اين دليل كه اثر حقوقي واقعه از سوي ديگر  .بودن ماهيت ايفاي تعهد نيست

و اين اثر برائت  اثر ايفاي تعهد هميشه با خواست فاعل مطابق استحقوقي مستقل از خواست فاعل است اما 

همچنين ترك فعل و ايفاي تعهد  ،دانستواقعه حقوقي  را ماهيت ايفاي تعهد توانذمه مديون است نمي

 ،نسبت به تعهد به تمليك و يا انتقال حق با نظريه واقعه حقوقي دانستن ماهيت ايفاي تعهد قابل توجيه نيست

توان نام شود كه نميعقدي واقع مي ،وفاي به عهدنتيجه  در ،با ايفاي تعهد نسبت به تعهد به تمليكچون 

را  حقوقي شود كه بتوان نام واقعهواقعه حقوقي را بر روي آن نهاد و يا در ترك فعل هيچ كاري واقع نمي

آن بايد گفت كه  وجود تكثر در ايراد علاوه بر در خصوص نظريه قائل به تفصيل هم .گذاشتبر روي آن 

ايقاع دانسته شود ايراداتي كه به نظريه ايقاعي  مصداق هر حالت كه ايفاي تعهد با توجه به مباحث فوق در

ايراداتي كه به  ،شودعقد دانسته مي مصداق شود و در هر حالت كه ايفاي تعهدمطرح مي ،بودن وارد شد

ي همچنين در زماني كه ايفاي تعهد واقعه حقوق .شودمطرح مي ،نظريه عقدي بودن ايفاي تعهد وارد شد

تهاتر و  چون بايد توجه داشت كه .ت مذكور به نظريه واقعه حقوقي بودن مطرح استاايراد ،تلقي شود

نبايد تهاتر يا حواله  ،به عنوان طرق اسقاط تعهد آمده است ٢٦٤تبديل تعهد در عرض ساير اسباب در ماده 

قانوني مدني تبديل تعهد دانسته  ٢٩٢گذار حواله را در ماده قانون .مشمول تعريف ايفاي تعهد دانست ،را

 ،ادن عملانجام د ايفاي تعهد را .استماهيت تهاتر را تبيين كرده  ٢٩٦و  ٢٩٥ ،٢٩٤است و در ماده 
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صرف نظر اينكه چه وصفي براي  و اندتوصيف كرده مقتضاي ذات عقد ،ايفاء عمل ،اجراي التزام ،پرداخت

اعمال انساني تمام  با توجه به تحليل مراحل تكوين اراده محرز است كهتوصيف ايفاي تعهد به كار ببريم 

ترك فعل است و در فعل اين اراده  تحقق موجب ،اين اراده مجردل مبتني بر اراده او است كه در ترك فع

ايفاي تعهد به تمليك در  تواند واجد جنبه انشايي باشد مانند زماني كهشود كه ميبه طلب يا قصد منتج مي

تواند واجد جنبه انشايي نباشد مانند شود و يا ميقبول انجام مي ،قالب ايجاب و تعهد به تملك در قالب

اثر حقوقي اين عمل ارادي در هر حال  .پذيردايفاي تعهد از طريق پرداخت وجه صورت ميزماني كه 

عقد به در خصوص ايفاي تعهد ناشي از عقد بايد در نظر داشت كه  به طور مشخص .سقوط تعهد است

عقد آثار  ،ستمحدود به ايجاد تعهد ني آناثر  و وارد عالم حقوق شده است كهي عنوان يك پديده اجتماع

يعني  ،تحولات حقوقياثر عقد مجموعه عمليات و  چون ،تواند داشته باشدميمختلفي اعم از ايجاد تعهد 

ي رسد به همين دليل هم در نظريه منسوب به مقدس اردبيلي و فاضل مقداد وفابه نظر مي ،خلق تحول است

خلق تحول است كه بايد به مورد عقد  كه اثر عقد بنابراين ،هد مقتضاي ذات عقد توصيف شده استبه ع

نيز وقوع اين تحول را  گذارقانون عمل اجرا و يا مال در تسلط متعهدله قرار گيرد و چون يعني ،سرايت كند

قانون مدني شرط خلاف مقتضاي ذات  ٢٣٣ماده  ١به عنوان اثر حتمي و قطعي عقد خواسته است در بند 

شود به همين دليل زماني كه اين تحول به اراده مديون واقع نمي ،است عقد را باطل و مبطل عقد دانسته

يك  تعهد ،نيز تعهد به انتقال حق يا تمليكبنابراين ؛ شوداراده داين يا حاكم واقع  تواند حسب مورد بهمي

كه تنها يكي از آنها تعهد  يك از ايجاب و قبول هيچكه  قبول است تعهد طرف ديگر به به ايجاب و طرف

و بدون نياز به نظريه عقدي بودن يا ايقاعي  شوندبه تنهايي عقد يا ايقاع محسوب نمي هر طرف معامله است

به عنوان تحول ناشي از عقد كه بايد به طور حتمي با ايجاد اراده انشايي  بايد ،بودن يا واقعه حقوقي بودن

زماني كه از انجام تعهد به انتقال حق يا تمليك  اما؛ ه گرددپذيرفت ،مديون در دارايي طرفين واقع شود

در رابطه با اين نظريه قابل دو صورت مختلف  بههاي قبلي با توجه به نظريهحاكم  راجبا ،شودميخودداري 

تر به نظر سازگار دائنبا حقوق ما و مطلوب  داندكه حاكم را نماينده ممتنع مي اول تحليل؛ تحليل است

كه  نظريهبا اين  وگيرد عمل ارادي است كه از سوي حاكم به جانشيني ممتنع صورت مي بيانگر رسد ومي

در اين حالت ايفاي تعهد با عمل ارادي  يعني سازگار است است نيز عمل ارادي ماهيت ايفاي تعهد انجام

كه موضوع اجبار حاكم را  دوم تحليلدر  اما تواند واجد جنبه انشايي نيز باشدشود كه ميحاكم انجام مي

حكم دادگاه را به  ،شودراي مديون ايجاد ميداند كه در نتيجه عدم اجراي دين بالزام به ايفاي مسئوليت مي

اما هرچند تعهد جديدي جانشين تعهد يا دين  كندمي ت مدني براي جبران خسارت نزديكقواعد مسئولي

باز هم اجراي آن نيازمند يك عمل ارادي است كه اگر محكوم به جا نياورد آن را حاكم به جا  ،اصلي شود

خود  تعهد يك وكيل به دفاع از موكل تواندكه مصداق آن ميعهدي هم -اذنيدر عقد  .خواهد آورد

 .قابل توجيه است اين نظريه شود كه باواقع مي فاقد جنبه انشايي به عنوان يك عمل ارادي ايفاي تعهد ،باشد

توجيه  با اين نظريه به موجب عقد نيز اين طور ترك فعلبه  هدتع مورد اشاره قرار گرفتكه  طورهمان
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  ٢٠٣ /    ي تعهديفابه ماهيت ا جديدنگاهي 

 
و  شودميحاصل  ترك فعل ،كه همان اراده است تدبر و تصميم ،در نتيجه طي مرحله ادراك كهشود مي

قابل توجيه  ديگر نيز با اين نظريه تعهد قراردادي به ابراء يا هر ايقاعي .اثر حقوقي آن سقوط تعهد است

به  اين تعهد اگر بديهي است كه ،زيرا تحول مد نظر چنين عقدي وقوع يك اراده انشايي است است

 .شودبه نفس اشتراط به عنوان اثر عقد حاصل ميقانون مدني  ٢٣٦به استناد ماده  صورت شرط نتيجه باشد

با همان عمل ارادي واجد  توأمتعهد  ،زماني كه مقتضاي ذات عقد اعطاي حق انتفاع يا ارتفاق باشدهمچنين 

له به مورد عقد متعهد زماني كهاز همه اينكه  ترمهم .شودسازد ايفا ميجنبه انشايي كه عقد را منعقد مي

مديون خود به  تعهد شودكه به صورت تسلم بر مورد عقد ظاهر مي با عمل ارادي او ،كنددست پيدا مي

  . گرددشود و ذمه مديون بري ميميايفاء  خود
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 فهرست منابع و مآخذ

مقايسه  اصل وفاي به تعهدات و قراردادها؛« .)١٣٩٣( رضامحمد ،آرام ؛رضامحمدسيد ،طباطبايياحمديــ 

  . ٩٨-٨٣صفحات ،٦شماره  ،هاي حقوق عمومينديشها ،»حقوق بين الملل اسلامي و حقوق بين الملل معاصر

اره شم ،ق خصوصيحقو ،»قواعد حاكم بر ايفاي تعهد به انجام كار يا تسليم عمل« .)٢٠١٢( محمد ،الشريف

  . ١٠٤-٧٩صفحات  ،٨

  . ٨٢-٦١صفحات  ،٦٣شماره  ،مقالات و بررسيها ،»وفاي به عهد« .)١٣٧٧( احمد ،باقري ــ

ژوهش حقوق پ .ماهيت وفاي به عهد و بررسي مصاديق آن در حقوق ايران .)١٣٨٠( ناهيد ،جوانمردي ــ

  . ٦٨-٤٥صفحات  ،٤شماره  ،عمومي

 .»ران و فقه اماميهحقوق ايمفهوم و ماهيت ايفاء در « .)١٣٩٠( كيانوش ،رزاقي ؛مرتضي ،نياشهبازي ــ

  . ١٥٠-١٣٣صفحات  ،٣٤شماره  ،پژوهشنامه حقوق اسلامي

  . مجمع علمي و فرهنگي مجد ،تهران .سقوط تعهدات .)١٣٨٥( مهدي ،شهيدي ــ

طالعه ايران (با م نقد و بررسي: نقدي بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدني« .)١٣٨٤( ،محسن ،صادقي ــ

  . ٢٢٨-٢٠٥صفحات  ،٥٦شماره  ،كانون .»تطبيقي)

 ،٢٦ماره ش ،پژوهشنامه حقوق اسلامي .»آثار ايفاء در تعهدات قراردادي« .)١٣٨٦(محسن ،قاسمي ــ

  . ٢١٤-١٨٧صفحات 

  . ميزان ،تهران .حقوق مدني نظريه عمومي تعهدات .)١٣٩١ر (ناص ،كاتوزيان ــ

  . سهامي انتشار ،تهران ،ج يكم .قواعد عمومي قراردادها .)١٣٩٣( ناصر ،كاتوزيان ــ

  . يزانم ،تهران ،ويرايش چهارم .قانون مدني در نظم حقوقي كنوني .)١٣٩٥( ناصر ،كاتوزيان ــ

   .رسهامي انتشا ،تهران ،ج چهارم .قواعد عمومي قراردادها .)١٣٩٥( ناصر ،كاتوزيان ــ

  . سهامي انتشار ،تهران ،ج سوم .قواعد عمومي قراردادها .)١٣٩٥( ناصر ،كاتوزيان ــ

  . سهامي انتشار ،تهران ،ج دوم ،قواعد عمومي قراردادها .)١٣٩٥( ناصر ،كاتوزيان ــ

  . سهامي انتشار ،تهران ،ج پنجم ،قواعد عمومي قراردادها .)١٣٩٥( ناصر ،كاتوزيان ــ

  . نميزا ،تهران ،ابوالفضل قاضيترجمه:  ،جامعه شناسي حقوق .)١٣٨٨( هانري ،لوي برول ــ

  . م انسانيمركز نشر علو ،تهران ،٣ج  ،مباحثي از اصول فقه .)١٣٩٢( سيد مصطفي ،محقق داماد ــ
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